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 در سبک زندگی شیعی  یدر زندگ امام محوری بنیادین محور نجات انسان؛ بازخوانی اصل

 

 ؛ از نجات فردی تا سامان اجتماعییدر زندگ امام محوری

ای که مرجع شرط بقا و سلامت آن نظام است. خانواده در هر نظام منسجم، وجود یک مرکزِ ثابت و معتبر،

هایش را یا انسانی که معیار نهایی انتخاب ؛هایش روشن نیستتصمیم ندارد، سازمانی که محور ارزش

شود. این قاعده، تنها یک اصل مدیریتی گسیختگی میشناسد، دیر یا زود دچار تعارض، فرسایش و ازهمنمی

لکه حقیقتی عمیق در ساختار وجود انسان است. انسان برای آنکه از سردرگمی شناختی نیست؛ بیا روان

است؛ محوری که هم جهت حرکت را تعیین کند و هم معیار « محور»نجات یابد، ناگزیر از انتخاب یک 

 .ها باشدسنجش تصمیم

است. « معصومامام »بلکه  ؛در معارف شیعه، این محور نه یک ایده ذهنی و نه یک الگوی صرفاً اخلاقی

مستقل  ،تواند انسان رادر زندگی می امام محوری مسئله اصلی این مقاله، تبیین این حقیقت است که چگونه

 .از سقوط وجودی نجات داده و او را به رضایت الهی و سعادت ابدی برساند ،از شرایط بیرونی

 

 

 شناسی در نظام انسان امام محوریمعنا و جایگاه  

در نگاه شیعه، امام جایگاهی فراتر از یک رهبر دینی یا مرجع فقهی دارد. امام، حجت زنده خدا، واسطه 

امام  های حیات انسان است. بر این اساس، فیض الهی و معیار تشخیص حق از باطل در همه عرصه

زی، انتخاب و عمل بپذیرد؛ ریعنوان مرجع نهایی برنامهدر زندگی به این معناست که انسان، امام را به محوری

 .گیرینه در سطح شعار، بلکه در ساختار درونی تصمیم
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های احساسی، یک اصل کاملاً عقلانی است. انسان بدون معیار ثابت، ناچار این محوریت، برخلاف برداشت

ه به دلیل دهد. امام، تنها معیاری است کهای متغیر خود یا جامعه را معیار عمل قرار میها و خواستهارزش

عنوان رو، پذیرش امام بهتواند جهت حرکت انسان را تضمین کند. ازایناتصال به علم الهی و عصمت، می

 .محور، در حقیقت پذیرش یک نظام هدایت مطمئن است

اشورا، مبنای یک اصل مهم است: عاست. در زندگی، واقعه عاشور  امام محوری های ترین تجلییکی از روشن

 .ات خود را حفظ کندتواند حتی در فاسدترین شرایط اجتماعی، با محور قرار دادن امام، مسیر نجانسان می

کشاند. این جهنم، تنها به معنای عذاب اخروی نبود امام در زندگی، انسان را در همه ابعاد به جهنم می

 .شودو فرسایش اخلاقی را نیز شامل میها معنایی تلاشنیست، بلکه فروپاشی درونی، تعارض خانوادگی، بی

دهد، در زندگی دقیقاً در نقطه مقابل این وضعیت قرار دارد. انسانی که امام را محور قرار می امام محوری 

شود؛ زیرا مقصد، معنا و رو شود، دچار فروپاشی نمیحتی اگر با سختی، محرومیت یا فشار اجتماعی روبه

مدت، بلکه بر اساس نجات انی، زندگی را نه بر اساس لذت و منفعت کوتاهمعیار او روشن است. چنین انس

 .کندنهایی تنظیم می

 

 امام محوری خانواده؛ نخستین میدان تحقق

که  ای استمتعادل خانواده خانوادهدر زندگی است.  امام محوری ترین بستر عملی شدنانواده، اصلیخ

ای، کنند. در چنین خانوادهجای تمرکز بر مصالح فردی، خود را در نسبت با امام تعریف میاعضای آن، به

عنوان مرجع های طبیعی، بلکه بهشود؛ نه به معنای جایگزینی نقشپذیرفته می« پدر اصلی»عنوان امام به

 به تمامی اعمال در سبک زندگی. دهیی جهتنهای
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ها معنا و شدت خود را از دست یابد، اختلافها کاهش میپذیرش این جایگاه، آثار عینی دارد: خودخواهی

محور، محیطی یابد. خانواده امامدهند و روابط از سطح منافع شخصی به سطح هدف مشترک ارتقا میمی

 .پذیر استفعال، پویا و مسئولیت

کند که خروجی این کارگاه چه آن تعیین می« محور»اگر خانواده را به یک کارگاه تربیت انسان تشبیه کنیم، 

گو میان همسران از شیوه گفت ،ای را که در آن، هر تصمیم مهمنید خانوادهکیفیتی خواهد داشت. تصور ک

شود که با این پرسش سنجیده می ،هاریزی مالی و حتی واکنش به اختلافگرفته تا نوع تربیت فرزند، برنامه

ً یک باور ای، امام صدر چنین خانواده«. کند یا دورتر؟تر میاین انتخاب ما را به رضایت امام نزدیک» رفا

شود، ذهنی یا نامی مقدس نیست، بلکه معیار عملی تنظیم روابط است. وقتی این معیار در خانه فعال می

ود را در برابر یک مرجع زیرا اعضای خانواده خ ؛گردندها پیش از آنکه به نزاع تبدیل شوند مهار میاختلاف

دهد و خانواده از یک جمع را به هدف مشترک می تدریج، منافع فردی جای خوددانند. بهگو میخبرتر پاس

درستی، نخستین و شود. اینجاست که خانواده، بهدار تبدیل میصرفاً عاطفی به یک واحد هماهنگ و جهت

چگونه زندگی خود را  ؛کندشود؛ میدانی که در آن، انسان تمرین میمحوری میمؤثرترین میدان تحقق امام

 .ان دهدبر مدار یک حقیقت ثابت سام

کند. شود، نبود او نیز خانواده را دچار اختلال میموجب سامان زندگی میدر زندگی گونه که حضور امام همان

ک استعاره نیست؛ بلکه قضایی است که در نتیجه این انتخاب غلط یدر غیاب امام « جهنمی شدن زندگی»

حوصلگی . این وضعیت، خود را در فرسودگی روابط زناشویی، بحران تربیتی فرزندان، بیبه وجود خواهد آمد

 .دهدشان میهای دائمی نو تنش

در زندگی این انسجام را  امام محوری .های اخلاقی نیز فاقد انسجام استدر چنین شرایطی، حتی تلاش

 .شوندگرداند؛ زیرا همه اجزای خانواده در نسبت با یک حقیقت برتر تنظیم میبازمی
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 سنجش صداقت در نسبت با امام

ها تکرار شده است که در اکثر زیارت نامهی جش نسبت انسان با امام، فراز ترین معیارهای سنیکی از عمیق

این عبارت، یک تعارف عبادی نیست؛ بلکه یک «. پدر و مادر و جان و مال و خاندانم فدای شما باد: »است

 .آزمون معرفتی است

های واقعی، حاضر که انسان، در تصمیم شودبه بیانی صادقانه تبدیل میزمانی ما در زندگی  امام محوری 

ا با رضایت امام تنظیم کند. این سنجش، انسان را از توهم محبت خارج کرده و او های خود ر اولویت ،باشد

 .داردهایش وامیرا به بازنگری صادقانه در انتخاب

میان سنجش صداقت فردی در نسبت با امام و مسئولیت اجتماعی و سیاسی انسان، پیوندی مستقیم و 

صادقانه بپذیرد که جان، مال و جایگاهش را در نسبت با  اگر فردی در خلوت خود ؛انکارناپذیر وجود دارد

 کند، این صداقت ناگزیر در رفتار اجتماعی او نیز ظهور خواهد کرد. امام تعریف می

ً امام را معیار نهایی میبه تواند در عرصه عمومی نسبت به انتخاب داند، نمیعنوان مثال، کسی که واقعا

داند هر تصمیم اجتماعی، در تفاوت بماند؛ زیرا مییران ناصالح، رواج ظلم یا خیانت به حقوق مردم بیمد

به همین ترتیب، اگر این صداقت در سطح فردی وجود  ؛نتج خواهد شدمنهایت به تنهایی یا یاری امام 

طلبی سیاسی های شخصی و منفعتاندیشیتدریج به مصلحتهای اجتماعی نیز بهنداشته باشد، کنش

 .دنشوفروکاسته می

که ایمان  ندسته، بلکه پلی ندجامعه کبیره تنها یک متن عبادی نیست هایی مانند زیارتنامهرو، زیارتازاین

نسبت با امام، هم در که د ندهد و نشان مینزنپیوند می مانرا به مسئولیت اجتماعی و سیاسی امدرونی 

جتماعی باید دغدغه رفع مظلومیت و تنهایی در عرصه ا ام .شود و هم در صحنه اجتماعخلوت سنجیده می

محوری در زندگی در سطح اجتماعی یعنی پذیرش این اصل که اداره جامعه نباید  ماما. میامام را داشته باش
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که این معیار را کنار بگذارد، حتی اگر از نظر مادی ای به دست خائنان و خطرسازان سپرده شود. جامعه

 .اعتمادی و تباهی خواهد شدپیشرفته باشد، دچار ناامنی، بی

مسئله تنهایی و آوارگی امام است. این مفهوم،  ر متن زندگی اجتماعی مادیکی از نکات مغفول اما بنیادین 

ای که امام را محور نکند، بیانگر یک واقعیت اجتماعی است: جامعهصرفاً یک بیان احساسی نیست، بلکه 

در زندگی را از یک انتخاب فردی به یک مسئولیت  امام محوری درک این حقیقت،  .گذاردعملاً او را تنها می

 .سازدکند؛ مسئولیتی که انسان را نسبت به سکوت در برابر ظلم و خیانت حساس میجمعی تبدیل می

ای از گسست عنوان یک مفهوم عاطفی یا تاریخی فهم کرد؛ این تنهایی، نشانهباید صرفاً بهتنهایی امام را ن

طلبی، ترس، های کلان بر اساس منفعتجامعه از معیار هدایت الهی است. هرگاه در یک جامعه، تصمیم

رد، حتی اگر نام گیشود و نه بر مدار حق، امام عملاً در حاشیه قرار میمدت گرفته میهای کوتاهیا مصلحت

 ها جاری باشد. او بر زبان

کند، در واقع ای که در برابر ظلم آشکار، فساد ساختاری یا خیانت مسئولان سکوت میعنوان مثال، جامعهبه

شود که خدا زمانی یاری می ام را تنها گذاشته است؛ زیرا ولیبار مسئولیت را از دوش خود برداشته و ام

مل زنده باشند. از این منظر، تنهایی امام به موتور مسئولیت اجتماعی تبدیل معیارهای او در صحنه ع

تفاوتی او، سهمی در این تنهایی دارد و تنها راه کاهش آن، حضور یابد که بیشود: هر انسان آگاه درمیمی

سطح باور  محوری را ازعدالتی است. چنین فهمی، اماممسئولانه، انتخاب آگاهانه و ایستادگی در برابر بی

کند که حیات اخلاقی جامعه به آن وابسته شخصی فراتر برده و آن را به تعهدی اجتماعی و تاریخی تبدیل می

 .است

 



 
        شناسیمدرسه انسان

شناسی/راهنما          راه  

6 

 

بخش در نظام در زندگی یک توصیه اخلاقی یا گرایش معنوی نیست، بلکه یک اصل نجات امام محوری

گردد و در جامعه به شود، در خانواده تثبیت میاین محوریت، از درون فرد آغاز می .وجودی انسان است

 .امدانجمسئولیت سیاسی و اجتماعی می

کند. چنین انسانی دهد، حتی در دشوارترین شرایط، مسیر نجات را گم نمیانسانی که امام را محور قرار می

شوند ای میگیری جامعهساز شکلرهانند، بلکه زمینهتنها خود را از جهنم وجودی میای، نهو چنین خانواده

 .کندحرکت میجای فروپاشی، در مسیر رضایت خدا و تحقق وعده الهی که به

 


